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از همان روزهای کودکی، عید که می‌شد بزرگ‌ترها 
می‌گفتند: عید، هر روزی است که در آن گناه نکنیم؛ یعنی 
یک‌جور تفاوت. چیزی درون احوال ما باید رخ بدهد که 
روزهایمان را عالی کند. همه‌چیز به ریسه و چراغانی و 

جشن نیست هرچند که آن‌ها هم لطف خودشان را دارند. 
حالا بعد از این‌همه روزی که به زورِ کرونا شبیه هم 

گذراندیم، اگر بالشت را پشت و رو کرده‌ای و دیگر طرفِ 
خنک ندارد، اگر نزدیک یخچال که می‌شوی جیغ می‌زند، 
اگر گوشی همراهت شکایت تو را پیش تلویزیون برده و 

اگر فکر می‌کنی دیگر فرشی نمانده تا گل‌هایش را بشماری، 
برایت یک پیشنهاد ویژه داریم. کافی‌ است روز عیدی 

یک تکان مناسب به خودت بدهی و تنبلی را قربانی کنی و 
روزی را بسازی که مثل بقیه روزهایت نیست!

پاشو پاشو عیده! 
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نوجوانان هر کشور همچون زمینی آماده 
کشت هستند که آمادگی رشد و بالندگی  در آنها 

فراهم است. نوجوانان با ذهن خلاق خود می‌توانند حتی دنیا را 
از نو بنا کنند و سبب رشد جامعه خود شوند. همانگونه که حضرت 

علی علیه السلام می فرماید: »هر نوجوان مانند نهالی است که با تولید 
اکسیژن، هوای تازه را به جامعه هدیه می دهد« و برای رسیدن  به این هوای 
تازه مراقبت‌های جانبی نیز لازم است به همین منظور توجه به نیازهای جوانان، 

زمینه‌سازی برای رشد خلاقیت‌های ذهنی آنان از جمله مسایلی است که می‌تواند 
آینده کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

سخن سردبیر

5

سرمقاله 

شماره 186-185  فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400



شماره 186-185  فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400

اخبار نوجوان

6

سونامی گیمر با ۴۰ میلیون نوجوان ایرانی!

با توجه به سیاست اجبار در خانه ماندن و ضریب نفوذ موبایل در 
نوجوانان به دلیل آموزش از راه دور به بالای ۹۵ درصد، پیش‌بینی 

شده اکنون بیش از ۴۰ میلیون نوجوان سرگرم بازی‌های آنلاین باشند؛ 
اتفاقی که باید با تولید محتوای مناسب در فضای مجازی به نحو 

درستی جهت‌گیری شود. رقابت در بازار بازی‌های آنلاین از رقابت در 
محصولات فرهنگی واقعاً سخت‌تر است. بازار بازی‌های فضای مجازی 

برخلاف موضوعات سینما و موسیقی و کتاب در محیطی کاملًا خصوصی 
رقابت می‌کند. در راستای تولید محتوای مناسب در فضای مجازی برای 

بازی‌های آنلاین، پویش نوروزی »بازینو« همزمان با نخستین روز فروردین 
۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد. آخرین آمار منتشر شده از تعداد بازی 

بازان ایرانی ویدئو گیم و بازی‌های موبایلی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که 
پیش از کرونا حداقل ۳۲ میلیون نفر با متوسط ۹۰ دقیقه در روز از بازی 

رایانه‌ای استفاده می‌کردند.

 طرح»تمیم« سال۱۴۰۰آغاز 
شد

کتابخانه‌های‌کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 

با بیش از یک‌صد و ۳۰هزار جلد 
کتاب و محصولات فرهنگی در ابتدای 

سال ۱۴۰۰ تجهیز می‌شود.  این 
محصولات در قالب طرح »تمیم« 
)تامین محتوای یک‌پارچه مراکز 
کانون( شامل کتاب‌های برگزیده 
جایزه کتاب ماه و سال کودک و 
نوجوان از تولیدات کانون و دیگر 

ناشران حوزه کودک، کتاب‌های چاپ 
اول کانون پرورش فکری، مجموعه 
»چهل قصه«، و... به تمامی مراکز 

فرهنگی هنری کانون ارسال می‌شود. 
طرح »تمیم« به منظور حمایت از 

تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان و 
پاسخ به نیاز مخاطبان کتاب‌خانه‌های 
کانون پرورش فکری از بهار سال ۹۹ 

آغاز شده است.

این آمار با توجه به وقوع کرونا و رسیدن ضریب نفوذ موبایل 
در نوجوانان به دلیل آموزش از راه دور به بالای ۹۵ درصد، 

احتمالاً هم اینک به بیش از ۴۰ میلیون مخاطب ثابت با دقایق 
درگیری خیلی بالاتر افزایش پیدا کرده‌است. به عبارت دیگری 
اگر تعداد این افراد را با تعداد دانش‌آموزان کمتر ۱۵ میلیون 

نفر یا تعداد بازنشستگان و سایر قشرها مقایسه کنیم، می‌توانیم 
به جرئت بگوییم که هیچ موضوع گسترده‌ای )به جز شبکه‌های 

اجتماعی( به اندازه این مسئله فراگیر نشده‌است.

ردآورنده: سپیده رضاوند
گ

منبع از: جوان آنلاین
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کودکان و نوجوانان شهر میبد صاحب خانه 
می شوند

شهردار میبد گفت: ایجاد خانه کودک و نوجوان 
شهرستان میبد می‌تواند محلی امن و مطمئن 
برای پرورش استعدادها و بروز تفکر خلاق 
در کودکان باشد. علیرضا نقوی در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت: »همکاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، دادگستری و شهرداری می‌تواند 

اتفاق خوبی را برای کودکان و نوجوانان میبد 
رقم بزند. ایجاد خانه کودک و نوجوان شهرستان 
میبد می‌تواند محلی امن و مطمئن برای پرورش 
استعدادها و بروز تفکر خلاق در کودکان باشد. 
کلینیک حقوق کودک، دبیرخانه شهر دوستدار 

کودک، کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان 
می‌تواند به عنوان واحدهای زیر مجموعه خانه 

کودک و نوجوان محسوب شود. حضور و 
همراهی اعضای شورای اسلامی شهر میبد در 

برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
و حمایت از کودکان و نوجوانان پشتوانه‌ای برای 

ادامه این راه است.«

						    

نخستین گربه‌ای که به مدیریت رسید

پلیس ژاپن در اقدامی عجیب یک گربه را به علت کار 
خارق العاده‌ای که انجام داده بود به عنوان مدیر انتخاب 
کرد. کانال تلویزیونی NHK ژاپن تصاویری از »کوکو« را 
که از پلیس گواهی تقدیر دریافت می‌کند، پخش کرد و 

او را با لباس رسمی نشان داد. گربه یک روز را در سمت 
رئیس بخش سپری کرد و طی آن در سخنرانی درباره 

قوانین ایمنی ترافیک برای گروهی از دانش آموزان مدارس 
ابتدایی شرکت کرد و حتی روی کاغذی که این واقعه 
را مستند کرده بود امضا کرد و پنجه خود را روی آن 

گذاشت. سال گذشته، رفتار غیرمعمول کوکو به نجات یک 
انسان کمک کرد. او کنار جریان فاضلاب نشسته و به آب 
خیره شده بود، وقتی صاحب گربه به او نزدیک شد، متوجه 
پیرمردی شد که در جریان آب افتاده و درحال غرق شدن 

است. سر و صدای گربه در واکنش به پیرمردی که در 
آب افتاده بود و حضور صاحب آن موجب شد تا تیم امداد 

سریع وارد صحنه شوند و بلافاصله این مرد تحت مداوا 
قرار گیرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از شنیدن این 

واقعه تعجب کرده و تصاویر و ویدئوی این گربه امدادگر را 
که لباس و کلاه نیروی پلیس ژاپن را پوشیده بود، بازنشر 

کردند.:

ردآورنده: سپیده رضاوند
گ

منبع از: جوان آنلاین
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مصور داستان 
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گرانبها گنج 
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گردشگری

 فیلم 

کتاب

بازی

در ایــن دو صفحــه ســعی داریــم 
در هر شــماره بســته پیشــنهادی 
جذاب و متنوعی برای شــما آماده 
کنیــم، کجــا برویــد؟ چــه فیلمی 
 ببینیــد؟ چــه کتابــی بخوانیــد ؟ 
 بــازی هــای جدیــد کدامنــد؟ بــا 
نــرم افزارهــای کاربــردی شــما را 
آشــنا کنیــم و کلــی برنامــه های 
 جــذاب کــه اوقات فراغت شــما را 
می تواند به بهترین شــکل پر کند، 
ایــن صفحــات را از دســت ندهید.
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 اســتان خراســان شــمالی بــه مرکزیــت شهرســتان بجنــورد در شــمال ‌شــرق 
ایــران اســت.‌بزرگترین شهراســتان، بجنــورد می‌باشــد.  تفرجــگاه طبیعــی و 
تاریخــی بــش قــارداش در هفت کیلومتری بجنــورد و در ابتدای جــاده بجنورد 
بــه اســفراین قــرار دارد. بشــقارداش در زبــان ترکــی بــه معنــی پنــج بــرادر 
اســت. طبــق ایــن افســانه در روزگاران قدیــم پنــج بــرادر در شــهر بجنــورد 
زندگــی می‌کردنــد کــه به‌دلیــل مخالفــت بــا ظلــم و ســتم حکمــران تحــت 
تعقیــب مامــوران قــرار داشــتند ایــن پنــج بــرادر به‌همــراه هــم گریختنــد و 
مامــوران نیــز آن‌هــا را تــا ایــن مــکان تعقیــب کردنــد. پنــج بــرادر از خــدا 
طلــب کمــک کردنــد، در ایــن هنــگام پنــج ســوراخ در کــوه ایجــاد شــد کــه 
بــرادران بــه آن‌هــا پنــاه بردنــد و از ســوراخها آب گوارایــی جــاری شــد. تــا 
ســالها قبــل و پیــش از خشکســالیهای شــدید تعــداد چشــمه‌ها پنــج عــدد 
بــود کــه تمامــی آن‌هــا آب بســیار داشــتند. البتــه بعضــی از افــراد نــاآگاه این 
موضــوع را این‌چنیــن نقــل میکننــد کــه چــون پنج چشــمه غــار مانند ســنگی 
وجــود دارد نامشــان بــش قــارداش شــده اســت. آب چشــمه بــش قــارداش 
ــکالات  ــه‌ای، اش ــای تغذی ــان بیماریه ــت درم ــکی جه ــی پزش در آبشناس
کبــدی، صفرایــی و ناراحتیهــای دســتگاه ادراری اهمیــت خاصــی دارد.

بجنورد 1

مکان:  استان خراسان شمالی
نشاني : تفرجگاه بش قارداش

3
2 1

12

د پیشنها



»روایت کتاب آواره بی‌خورشید، 
داستان نویسنده‌ای است که 

در سرزمین خود، یعنی ایران از 
برخوردها و رفتارهای ناروایی که 
با برخی از پناهندگان و کوچندگان 
سرزمین دوست و همسایه و هم 
فرهنگ با مردم افغان به ویژه 

کودکان و نوجوانان آن‌ها  می‌شود، 
دل‌گرفته و غمیگن است. در این 

سرزمین برای این مردم مهربانی‌ها 
هست، اما چرا نامهربانی‌ها باید 

باشد؟ آن هم از گونه‌ای که زخم 
بر دل آن‌ها بنشاند؟ این داستان با 
هدف همدلی و نشان دادن رنج‌های 
یک کودک گریزان از جنگ و ستم  

طالبان نوشته شده است، تا شاید 
دل‌های کودکان و نوجوانان را با هر 
نام و از هر کجایی به هم نزدیک 
کند، پیوندی از راه فرهنگ و برای 

دوستی‌ها و صلح پایدار.«

ــد  بســیاری از کــودکان دوســت دارن
در آینــده پلیــس شــوند. بازی گشــت 
پلیــس کــه توســط اســتودیو هنــر نور 
ــرای  ــا ب ــکاری ناج ــا هم حرکــت و ب
سیســتم‎عامل اندرویــد عرضــه شــده 
ــان  ــه بازیکن ــکان را ب ــن ام ــت ای اس
می‎دهــد در نقــش پلیس بــا مجرمان 
ــان  ــتقبال بازیکن ــد اس ــورد کنن برخ
ــس 1  ــت پلی ــازی گش ــی در ب ایران
بســیار زیــاد بــود، تعــداد نصــب ایــن 
بــازی در کافــه بــازار به بیــش از 300 
هــزار مــورد رســید و همیــن قضیــه 
ــرای  ــاخت ب ــه س ــد زمین ــث ش باع
قســمت دوم ایــن بــازی فراهم شــود.
در گشــت پلیــس 2 شــخصیت اصلی 
بــازی بــه اســم آرش، بعــد از دو ســال 
خدمــت در واحــد پلیس موتور ســوار 
و بــالا رفتن ســطح تجربــه و همچنین 
ارتقــاء درجــه بــه دلیــل شــجاعت و 
قابلیت‎هــای متعــدد، بــه واحــد پلیس 
گشــت خــودرو منتقــل می‎شــود.

ــواع  ــران بایــد در نقــش آرش ان کارب
ماموریت‎هــای پلیســی در زمینه‎هــای 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، دزدی، 
گروگانگیــری، مبــارزه بــا مجرمــان و 
اشــرار و غیــره را بــه انجــام برســانند.

 

بازی
  پيشنهاد

بازی  موبایلی ساخته استودیو هنر نور و 
حرکت به صورت آفلاین   

گشت پلیس 2

کـتاب
پيشنهاد

فیلــم تحســین شــده 21 روز بعــد 
در جشــنواره فجر داســتان پســری 
اســت کــه علاقــه دارد فیلمســاز 
ــه  ــا ب ــادرش مبت ــی م ــود ول ش
ســرطان و داروهای او بســیار گران 
اســت و پســر تــاش میکنــد پول 
داروهــا را جــور کنــد و در ایــن راه 
بــه مشــکلات زیادی مــی افتــد....

کارگردان: محمدرضا خردمندان 
تهیه‌کننده:  محمدرضا شفاه

نویسنده: محمدرضا خردمندان
بازیگران:   ساره بیات، حمیدرضا 

آذرنگ، امیرحسین صدیق، سینا 
رازانی، جلال فاطمی، مهدی 

قربانی , علیرضا استادی

بیست و یک روزبعد

فـيلم  پيشنهاد
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»کتاب آواره 
بی‌خورشید«
نویسنده : امحمدهادی محمدی

نام انتشارات : موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
سال انتشار : 1399
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خاطرات
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بخشی از خاطرات یکی از رزمندگان و همرزمان شهید محمد کشتکار 

در ارتباط با وضعیت عملیات کربلای 8 بیان کردند را می‌خوانیم.   در 

کربلای 8 آنقدر عملیات سخت بود که برای گرفتن 200 متر راه برای 

یک خط صاف این عملیات به وجود آمد، آن شب آتش به قدری 

سنگین بود که موشک‌هایی که در شهرها می زدند آنجا هم شدیدتر 

بود. باورش خیلی سخته اگر از آنهایی که در این عملیات بودند 

بپرسید شاید حرف من را تایید کنند، یک دکل داشتیم که چندتا از 

مهارهایش به خاطر موشک‌ها پاره شد، آنجا آنقدر شیمیایی زدند 

که نمی‌توانستیم از سنگر بیرون بیاییم. 8 سال جنگ ما یک طرف 

کربلای4،5 و8 هم یک طرف، یعنی شلمچه!عملیاتی که در این 

منطقه اتفاق افتاد یک طرف و تمام عملیاتها در کل جنگ هم یک 

طرف! یعنی گردان می‌خواست تعویض شود اما هنوز به خط نرسیده 

باید برمی‌گشت اکثرا شهید ومجروح می‌شدند خلاصه کربلایی بود.  

خود منطقه شلمچه هم داستان‌هایی دارد که اگر کسی بخواهد 

خاطرات جنگ را بررسی کند شلمچه کافی است چون 8 سال جنگ 

را جواب می‌دهد. شجاعت‌ها واز خود گذشتگی‌های باور نکردنی 

آنجا بود. ما در عملیات‌های فتح المبین یا بیت المقدس هزاران اسیر 

می‌گرفتیم ولی شلمچه اینگونه نبود وقتی آنجا میرفتیم، دشمن 

نمی‌توانست از سنگر بیرون بیاید از همانجا تیراندازی می کرد وروی 

سقف سنگر هم نیروهای ما  تیراندازی می کردند و از اسارت خبری 

نبود. به روایتی 45 تا گردان توپخانه در آنجا مستقر بود در آنجا 

وجب به وجب شهید دادیم »دیشب جایی بودم که یک بنده خدایی 

تعریف می کرد که من کربلا 4 بودم گفتم چطور الان سالمی گفت 

نه مجروح شدم « یعنی سالم آمدن از آن منطقه درصدش خیلی کم 

بود یا مجروح یا شهید می‌شدند، خیلی عجیب بود. محمد کشتکار 

که متولد 1350 بود از سال 1360 در بسیج دانش‌آموزی قم و پایگاه 

مقاومت شهید چمران فعالیت داشت و از سال 1365 به جبهه 

رفت و در مناطق مختلف عملیاتی از جمله منطقه عمومی خیبر، 

جزایر مجنون و شلمچه به عنوان بی سیم چی گردان‌های حضرت 

معصومه)س( و سیدالشهدای لشکر علی بن ابی طالب)ع( حضور 

داشت در حالیکه شانزده سالگی را هم تمام نکرده و هنوز دانش‌آموز 

بود در 22 فروردین 1366 در عملیات »کربلای 8« در منطقه شلمچه 

به شهادت رسید.

شهیدی که با نثار 
خون خود به اسلام 

خدمت کرد

شجاعت‌ها و از خود 
گذشتگی‌های باور نکردنی در 

شلمچه شاهد بودیم

شهید سید محمد تقی مرادیانی فرزند اسماعیل در حالی 

که 12 سال بیشتر نداشت در جبهه بازی دراز در یک 

عملیات چریکی توسط مزدوران بعثی به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

 شهید سید محمد تقی مرادیانی در سال 1348 در 

روستای مومنک پای چک از توابع نورآباد لرستان در یک 

خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی 

را وقف تحصیل در دبستان و مدرسه نمود. تا سال دوم 

راهنمایی ادامه تحصیل نموده و پس پیروزی انقلاب 

اسلامی چون علاقه زیادی به این انقلاب داشت تحصیل 

را رها نمود و به دعوت حضرت امام لبیک گفته و به 

جبهه حق علیه باطل شتافت تا شاید با نثار خون رنگین 

خود بتواند به اسلام و مسلمین خدمتی کرده باشد، هر 

چه به او می‌گفتند که چرا ترک تحصیل کردی و به سراغ 

درست نمی‌روی در جوابی می‌گفت در حال حاضر جنگ 

ودفاع از انقلاب اسلام برای من از خواندن درس مهمتر 

است. سرانجام وی در تاریخ 18/4/1360 در جبهه بازی 

دراز در یک عملیات چریکی توسط مزدوران بعثی به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بخشی از خاطرات شهید محمد تقی مرادیانی

خانواده اش می گویند که قبل از رفتن به جبهه یک عدد 

کارد همراه خود داشت وقتی که پرسیدیم این را برای 

چه همراه داری می گفت می خواهم هر وقت در جبهه 

گرفتار بعثی های کافر شدم تسلیم نشوم بلکه تا جایی 

که می توانم دفاع کنم وشکم آنها را پاره کنم.



شماره 186-185  فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400

نوجوان قهرمان

18

'گردآوری : سارا صادقی

منبع : پرتال کمیته امداد  

دانش‌آموز تحت حمایت کمیته 
امداد به عنوان یکی از موفق‌ترین 

جوانان استان تهران در عرصه‌های 
علمی-ورزشی معرفی شده است. 

دانش‌آموز مددجوی کمیته 
امداد در حال حاضر به عنوان 
جوان‌ترین نخبه شناخته شده 

است. این دانش‌آموز نخبه 
مددجو از  نوجوانی در عرصه‌های 

علمی-ورزشی گوی سبقت  را 
از هم‌قطاران ربوده است و در 

۱۷ سالگی رتبه برتر کشوری در 
پنجمین دوره جشنواره کارآفرینی 

دانش‌آموزی دانشگاه علم و 
صنعت را به افتخارات خود 

افزوده است کسب رتبه اول در 
جشنواره استارتاپ دانش‌آموزی 

و کسب مقام برتر استانی در 
چهاردهمین جشنواره ملی 

پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان از 
دیگر افتخارات این نوجوان نخبه 

بشمار میرود. زهرا یارمحمدی 
مهمترین عامل موفقیت خود 

در کسب رتبه‌های برتر علمی 
را تلاش‌های بی‌دریغ مادرش به 
عنوان یک زن سرپرست خانوار 
می‌داند و می‌گوید: حمایت‌های 

مادی و معنوی کمیته امداد نقش 
بی‌مانندی در کسب موفقیت‌ها در 
عرصه‌های علمی داشته است. وی 
به اشاره به مشکلات پیش آمده 

در مسیر تحصیل از جمله بیماری 
مادر، می‌افزاید: با حمایت‌های 

کمیته امداد مدتی است مشکلات 
مالی و بیماری مادرم برطرف شده 
و با فراغ خاطر بیشتری به درس و 

علم‌آموزی می‌پردازم. یارمحمدی از 
دغدغه‌های خود می‌گوید و معتقد 
است: در حال حاضر تنها مشکل 
من و خانواده‌ام مساله مسکن و 

اجاره خانه است که امیدوارم در 
این زمینه هم کمیته امداد مسکن 

خانواده ما را تامین کند تا با 
آرامش بیشتری به پیشرفت‌های 

علمی بپردازم زیرا من برای 
رسیدن به اهدافم و پیشرفت‌های 

علمی-ورزشی مسیر ناهموار را  با 
گام‌های استوار طی خواهم کرد. 

این دانش‌آموز نابغه با بیان برخی 
مشکلات در مسیر علمی می‌گوید: 
در حال حاضر برای ثبت اختراعاتم 
موانعی وجود دارد اما به مساعدت 

برخی مسئولان در سازمان ثبت 
اختراعات کشور، برای حل مشکلات 

امیدوار هستم. این جوان نخبه 
می‌افزاید: علاوه بر تحصیل و تلاش 

برای کسب مقام‌های برتر علمی 
علاقه فراوانی به ورزش دارم؛ از سه 
سالگی در رشته ورزشی ژیمناستیک 

فعالیت داشته‌ام و در حال حاضر 
به صورت حرفه‌ای در این رشته 
ورزشی در سطح یک بین‌المللی 

مشغول به مربیگری نیز هستم.  وی 
می‌گوید: در حال حاضر مربی ۶۰ 

نفر از ورزشکاران علاقمند به رشته 
ورزشی ژیمناستیک هستم. همچنین 
در مسابقات ژیمناستیک شهرستان 

ورامین و پیشوا مقام سومی را کسب 
کردم.

این جوان نخبه در پایان با اشاره 
به علایق شغلی و تحصیلی خود 
اظهار می‌کند: علاقه زیادی به 

رشته وکالت دارم و از آنجا که 
در بسیاری از رقابت‌های علمی 

مقام‌های برتر را کسب کرده‌ام اما 
در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل 
می‌دهم و تنها آرزویم این است که 
وکیل لایقی شوم تا بتوانم حق افراد 

و خانواده‌های نیازمند را برگردانم.

کسب رتبه برتر جشنواره کارآفرینی 
دانش‌آموزی توسط نوجوان نخبه
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شهید »قاسم الکلابی« که ۱۵ سال سن بیشتر نداشت، 

هر سال در ایام محرم نقش حضرت قاسم فرزند امام 

حسن مجتبی )ع( را در موکب‌های عزاداری ایفا 

می‌کرد.

پایگاه تخصصی حریم حرم نوشت: حکایت حماسه 

آفرینی‌ها و از جان گذشتن‌های مجاهدان و رزمندگان 

مقاومت اسلامی این روزها زیاد شنیده می‌شود اما 

داستان »قاسم« نوجوان کمی فرق می‌کند. شنیدن 

ماجرای شهادت نوجوانی ۱۵ ساله که از قضا اسمش 

هم »قاسم« است، داستانی آشنا را برای ما تداعی 

می‌کند؛ داستانی از جنس کربلا. 

متولد سال ۲۰۰۰ میلادی )۱۳۷۸ شمسی( و از اهالی 

منطقه نعمانیه عراق بود؛ هنوز ۱۵ سالش تمام نشده 

بود که به ندای مرجعیت شیعه برای پیوستن به صف 

مجاهدگان جهت مقابله با تروریست‌های تکفیری 

داعش لبیک گفت.

»قاسم« با شهادتش لقب کوچک ترین شهید 

»حشدالشعبی« )بسیج مردمی عراق( را به خود 

اختصاص داد.

»سیف القاسم« لقب دیگر او البته پیش از شهادت بود. 

»قاسم« بر خلاف بسیاری از هم سن و سالان خود که تنها 

به فکر مشق کردن درس‌های مدرسه بودند، انجام تکلیف 

دیگری را بر خود واجب‌تر می‌دید. او درس و مدرسه را رها 

کرد و برای انجام تکلیف اصلی خود راهی جبهه‌های نبرد 

علیه تروریست‌های تکفیری شد. دیری نگذشت که حکایت 

دلیری »قاسم« مشق شب دوستان هم کلاسیش شد. 

این شهید نوجوان، هر ساله در ایام محرم در موکب‌های 

عزاداری نقش حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی )ع( 

را ایفا می‌کرد. یک روز قبل از شهادتش، پدر و برادر او 

طی تماسی تلفنی با او سعی کردند به همین بهانه او را به 

خانه بازگردانند. پدر و برادر »قاسم«  به او گفتند موکب 

عزای حسینی در انتظار توست تا نقش حضرت قاسم را ایفا 

کنی؛ اما او پاسخ داد که حضرت قاسم و امام حسین )ع( 

اینجا و در کنار ما هستند. او تاکید کرده بود بازنخواهد 

گشت تا اینکه به شهادت برسد.

سرانجام این نوجوان ۱۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و 

در شهر بیجی واقع در شمال تکریت به قافله یاران امام 

حسین )ع( پیوست.

»قاسمِ« نوجوان کوچکترین 
شهید »حشدالشعبی«
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سنت‌ها

جشن نوروز که مصادف است با تحویل سال نو برای 
ایرانیان یک جشن باستانی است، و از ماه‌ها پیش از 

فرارسیدن این عید بزرگ مردم در تکاپوی آماده شدن 
برای جشن گرفتن آن هستند اما نوروز در کشورهای 

همسایه چگونه برگزار می‌شود! در این گزارش به 
آداب ورسوم نوروز در چند کشور اسلامی اشاره شده 

که در ادامه می‌توانید بخوانید:

همه‌ی شهر را تزئین کرده و با آب و جارو کردن آن را 
برای رفت و آمد مهمانان خود مهیا می‌سازند.

مردم ترکمن در مراکز عمومی به رقص، آواز و پایکوبی 
می پردازند و شادی خود را از آمدن بهار نشان می دهند. 
علاوه بر این موارد، مسابقات اسب سواری در میان ترکمن 

ها ریشه ای بسیار قدیمی دارد و از فعالیت های مورد علاقه 
ی آن ها است، این مسابقات در ایام عید در جای جای 

ترکمنستان برگزار می شود و به بساط شادی و شور نوروز 
دامن می‌زند.

از خصوصیات بارز نوروز در پاکستان برپایی مسابقات 
کهن است، مسابقه‌هایی چون اسب دوانی و کشتی 
است. پاکستانی‌ها خوراکی‌هایی شیرین مانند حلوا، 
شکلات، الو گبی)غذایی که از سیب زمینی و گلم 

کلم درست می‌شود(، گلاب جامون)یک نوع شیرینی 
پاکستانی(، رس ملائی)دسر(، شکم پاره، کریم رول)یک 

نوع شیرینی که افغانی آن هم وجود دارد(، سوهان، 
حلوا و شیرینی به یکدیگر تعارف می‌کنند و آمدن 

فصل بهار را نوید می‌دهند.

پختن و سرو سمنو از مهم‌ترین آداب در هنگام 
نوروز و در آذربایجان می‌باشد، سمنو نشانه‌ی 
برکت است. آذری‌ها خانواده‌های داغ دار را 
در ایام نوروز از یاد نمی‌برند، به دیدار آن‌ها 

می‌روند و با هم به زیارت قبرهای خویشاوندان 
از دست رفته می‌روند. 

گردآوری: سارا صادقی
منبع: شبستان
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یک مراسم جالبی به نام بلبل‌خوانی در 
این کشور وجود که در آن گل‌هایی که از 

مراسم گل‌گردانی جمع‌آوری کرده‌اند را در 
مکان‌های خاصی جمع می‌کنند و سپس در 
کنار گل‌ها به خواندن آوازهایی با مضمون 

بهاری آغاز می‌کنند.
به این دلیل که کشاورزان آخر فصل را 
بهترین زمان برای کاشت محصولاتشان 

می‌دانستند با به پایان رسیدن سال و 
فرارسیدن نوروز به جشن و پایکوبی می 
پرداختند تا برکت و محصولات نو را به 

همگان نوید دهند، اما سنت امروزه آن‌ها 
این است که گرد آتش جمع می‌شوند و 

به رقص و پایکوبی می‌پردازند و به صورت 
سوری یادی از مراسم کشاورزان در 

گذشته می‌کنند.
یکی از جالب‌ترین رسومات در تاجیکستان 

مراسم گل‌گردانی است. تاجیک‌ها از مناطق 
طبیعی اطرافشان گل می‌چینند و به یکدیگر 

می‌دهند تا آمدن بهار را خبر بدهند.

یکی از رسم‌های جالب ازبک‌ها به مناسبت عید نوروز 
کاشتن نهال و توجه به پاکیزگی محیط پیرامون است 
که از آداب قابل توجه و محسوس در این ایام است.

پختن سمنو و چشیدن این خوراکی خوشمزه در 
ازبکستان نیز رواج دارد، ازبک‌ها گاهی در سمنو سنگ 

ریزه می‌ریزند و اعتقاد دارند این کار نشان دهنده‌ی 
مشکلاتی است که در زندگی با آن رو به رو خواهیم 
شد. ازبک‌ها هم رسم دارند که برای عید نوروز سبزه 

پرورش دهند.

در مزار شریف که یکی از ولایت‌های افغانستان است، 
کوهستان و تپه‌های زیادی وجود دارد که روی آن‌ها 

گل‌ها و گیاهان خاصی از جمله لاله‌ی وحشی و گل 
سرخ می‌روید، با دیدن این گل‌ها مردم از افغانستان 

به سوی مزار شریف می روند تا روئیدن گل‌ها را 
روی تپه جشن بگیرند. افغان‌ها نوعی آجیل به نام 

هفت میوه افغانی در زمان عید نوروز برای پذیرایی از 
مهمانان خود تهیه می نمایند که شامل پسته، فندوق، 

کشمش و ... می‌شود.
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دانستنی ها
گزارش: سارا صادقی شگفتی خلقت

جوجه‌تیغی یا خارپشت به جانوران پستانداری 
گفته می‌شود که در خانواده خارپشت‌ها )نام 

علمی: Erinaceidae( قرار می‌گیرند. 
گاه تَشی نیز به دلیل خارهایی که بر پشت آن قرار 

دارد جوجه تیغی و خارپشت نامیده می‌شود اما 
تشی جانوری کاملًا متفاوت از راسته جوندگان 

است، در حالی که جوجه‌تیغی‌ها کوچکتر و 
همه‌چیزخوار و از راسته پستانداران حشره‌خوار 

هستند
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در مجموع 17 گونه جوجه تیغی در نقاط 
مختلف آسیا، اروپا، آفریقا شناسایی شده که 

در پنج رده زیستی جای می‌گیرند.
 جوجه تیغی‌ها از پستانداران اولیه به شمار 
می‌روند و مثل اغلب آن‌ها به زندگی شبانه 
و رژیم غذایی حشره‌خواری عادت کرده‌اند. 
جوجه تیغی به‌وسیله خارهای که برپشتش 
قرار دارد از خود دفاع می‌کند. این خارها 
در واقع موهایی توخالی هستند که کراتین 

موجود در آن‌ها باعث تیزی و سفتی 
شده‌است و برخلاف باور عمومی سمی 

نیست.

جوجه‌تیغی‌ها غذای خود را عمدتاً به کمک 
حس بویایی می‌یابند. جوجه‌تیغی‌ها در 

مقایسه با اندازه جثه‌شان زیاد غذا می‌خورند. 
در سرمای زمستان هنگامی که غذا دیگر به 
وفور در دسترس نیست به خواب زمستانی 

می‌روند و از ذخیره چربی که در فصل 
فراوانی غذا ذخیره کرده‌اند استفاده می‌کنند.

جوجه‌تیغی‌ها اغلب در هنگام احساس خطر خود 
را به صورت گلوله در می‌آورند به طوری‌که تمام 

تیغ‌های آن‌ها رو به سمت بیرون قرار می‌گیرد. 

تمام گونه‌های جوجه تیغی از این مکانیسم دفاعی 
بهره‌مند هستند اما موفقیت آن‌ها بستگی به 

میزان تیغ‌هایشان دارد. به همین دلیل گونه‌هایی 
از جوجه‌تیغی وجود دارند که از تیغ‌های کمتری 

برخوردار بوده و بیشتر تمایل دارند از دشمن 
فرار و گاهی به او حمله کنند و از تیغ‌هایشان به 

عنوان آخرین حربه استفاده کنند.

جوجه تیغی دشمنان طبیعی زیادی مثل پرندگان 
شکاری به ویژه جغدها، راسو، روباه، گرگ، گورکن 

و خدنگ دارد اما شکار جوجه تیغی بالغ برای 
دشمنان طبیعی آن بسیار دشوار است. شاه‌بوف 

از شکارچیانی است که در شکار جوجه تیغی 
تبحر دارد. در بریتانیا گورکن دشمن طبیعی اصلی 

جوجه تیغی است و مشاهده شده که در مناطقی 
که جمعیت گورکن در آن فراوان است جمعیت 

جوجه تیغی کم است.
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دلنوشته های شما

تصمیم گرفتیم در این صفحه 
مطالبی را چاپ کنیم که خود شما 

عزیزان نوجوان برای ما ارسال 
می کنید - شعر ، داستان یا هر 

مطلب جذابی که شما برای ما 
ارسال نموده اید.

دخترسردار شهید محمد رحیم بردبار

ــد  ــن گفتن ــه م ــه اســت. ب ــدر را گرفت ــه پ ــم، بهان دل
بایــد حــرف دلــم را در جمــع همرزمــان پــدر و دیگــر 
ــه  ــم؟ از شــهیدان ک ــم. از کجــا بگوی بســیجیان بگوی
ــده  ــا از شــهید کــه زن ــد ی معــراج مــردان مومــن ان
تاریــخ اســت؟ بــه راســتی هنــوز برایــم واژه شــهادت 
هجــی نشــده اســت، چــرا کــه برایم ســخت اســت که 
بــاور کنم که کســانی جــان خــود را به خطــر انداختند 
ــد و آمــاده شــدند  ــه دره‌هــای آتــش قــدم نهادن و ب
ــی؛  ــم در چــه روزهای ــد، آن ه در جــوی خــون بغلتن
ــه  ــن ک ــرای م ــی. ب ــی و جوان ــا نوجوان ــای زیب روزه
نوجوانــی هســتم و هــر روز منتظــر روزهــای طلایــی 
جوانــی، مردانگــی ایــن جوانــان بــاور کردنــی نیســت. 
آنــان جــز عشــق بــه خــدا چیــزی در دل نداشــتندو 
بــا همیــن دلهــای عاشــق بــه جنــگ بــا قدرتمندترین 
ــال  ــت س ــد از هش ــد و بع ــه رفتن ــش خاورمیان ارت
دفــاع مقــدس بالاخــره دشــمن را بــه زانــو درآوردند.  
امــروز یــادگاران دفــاع مقــدس در ایــن جمــع حضــور 
ــان را  ــان داغ دلت ــت زم ــه گذش ــم ک ــد. می‌دان دارن
ــم هرگــز لحظــه‌ای از  ــد. می‌دان ــر مــی کن ســنگین ت
یــاد جزیــره مجنــون آبــادان و خرمشــهر فــاو و مهران 
ــا  ــا م ــل نمــی شــوید. ب ــود، غاف ــدرم ب ــگاه پ کــه قتل
ــد،  ــی بودی ــری هائ ــه ایثارگ ــاهد چ ــه ش ــد ک بگوئی
لحظــه شــهادت آن نوجوانــی کــه بــا لــب تشــنه در 
کنــار شــما بــه شــهادت رســید چــه حالــی داشــتید؟ 
و بگوئیــد چگونــه مــی توانیــد زنــدان دنیــا را تحمــل 
کنیــد و بــا زرق و بــرق آن دســت و پنجه نــرم کنید؟ 
شــنیدم مولایــم بــرای فرزنــدان خــود بهتریــن پــدر و 
بــا ارزش تریــن الگــو بــود نــه تنهــا بــرای فرزنــدان 
ــدر  ــی کــه ســایه پ ــرای تمامــی یتیمان خــود بلکــه ب
ــدرم را  ــتم پ ــم آرزو داش ــن ه ــتند. م ــر نداش ــر س ب
ــنوی  ــا می‌ش ــان آی ــدر ج ــم. پ ــود ببین ــار خ در کن
ــت  ــنوی. دوس ــه می‌ش ــم ک ــم؟ می‌دان ــه می‌گوی چ

داشــتم در کنــارم باشــی تــا ســر بــر زانویــت بگــذارم و 
درد دلهایــم را برایــت بگویــم. دلــم می‌خواســت کنــارت 
بنشــینم تــا برایــم حــرف بزنــی و بــا ســخنان شــیرینت 
مــرا راهنمائــی کنــی. ای کاش بــودی تــا مــن هــم در کنار 
ــم  ــر می‌کن ــه فک ــالا ک ــه! ح ــا ن ــم. ام ــود ببال ــه خ ــو ب ت
ــه  ــتر ب ــد بیش ــه بای ــت ک ــی اس ــون زمان ــم اکن می‌بین
تــو افتخــار کنــم چــون تــو شــهیدی و شــهید زیباتریــن 
تفســیر عشــق و شــجاعت و ایثــار اســت. فقــط بــا ســوز 
دل و اشــک چشــمم می‌خواهــم بگویــم کــه ســخت‌ترین 
روز زندگــی مــن و بــرادرم آن بــود کــه بایــد بــا دســتان 
ــیم،  ــدا بکش ــم و ص ــق کنی ــا را مش ــه باب ــان کلم کوچکم
آخــر مــا کــه در زندگــی خــود هرگــز پــدر را ندیــده و 
ــا  ــا صــدا نکــرده بودیــم و مفهــوم جملــه باب کســی را باب
آب داد بی‌معنــی اســت، شــاید ســخت‌ترین روز زندگــی 
فرزنــدان شــاهد، همــان روزی بــود کــه بایــد کلمــه بابــا 
را مشــق می‌کردنــد. پــدرم دوســت داشــت چــون زینــب 
کبــری )س( پیــام‌آور قیــام ایــران باشــم اگــر چــه کوچکتر 
ــان مقایســه  ــوی جه ــزرگ بان ــا ب ــود را ب ــه خ ــم ک از آن
ــری)س(  ــب کب ــون زین ــم همچ ــعی می‌کن ــی س ــم ول کن
هرگــز بــرادرم را تنهــا نگــذارم و تــا پــای جــان از اســام 
ــت  ــدر ناراح ــتن پ ــر از نداش ــه دگ ــن ک ــم. م ــاع کن دف
نیســتم چــرا کــه بــا دیــدن چهــره نورانــی و دلســوز علــی 
زمــان )امــام خامنــه‌ای( ســیمای پــدر را تجســم می‌کنــم 
ــب  ــم زین ــم. می‌خواه ــی نمی‌کن ــاس یتیم ــز احس و هرگ
باشــم و الگــوی دختــران هــم ســن و ســال خــود. می‌دانــم 
دخترانــی کــه امــروز اینگونــه عفــت خــود را بــه حــراج 
ــد  ــد و بدانن ــوخته ای ندارن ــن دل س ــون م ــد چ گذاردن
کــه آرامــش امروزمــان را مدیــون چــه کســانی هســتیم 
ــه از  ــر خــود می‌نگــرم کــه چگون ــران دور و ب ــه دخت و ب
حضــور فیزیکــی پــدر خــود بهرمند‌انــد و هــر آنچــه کــه 
ــد. ــودی ندارن ــود، کمب ــا می‌ش ــان مهی ــد برایش می‌خواهن
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گردآورنده: سارا صادقی
منبع: مجله آرگا

شماره 186-185  فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400

نوجوانان و 
قصه‌هایی 

از مسجد و 
نماز 



ویژه نامه دهه فجر   بهمن ماه سال 1399

29
شماره 186-185  فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400

حمید روی تخت بیمارستان بود. ملافه‌ی سفیدی 

سرش کشیده بود و آرام آرام اشک می‌ریخت. دو 

روز بود که از عمل او می‌گذشت. حمید حوصله‌اش 

حسابی سر رفته بود. او یک غصه‌ی بزرگ دیگر هم 

داشت. او فکر می‌کرد در اتاق بیمارستان نمی‌تواند 

نماز بخواند. دلش برای مسجد، بچه‌های مسجد و 

تکبیر گفتن در نماز جماعت تنگ شده بود. یک‌دفعه 

صدای در آمد. نگاه حمید به آقای سبحانی، روحانی 

مسجد، افتاد. او با دوستان حمید به عیادتش آمده 

بودند. آن‌ها با حمید سلام و احوالپرسی کردند. آقای 

سبحانی دست حمید را در دست گرفت و برای 

شفایش دعا کرد و بچه‌ها آمین گفتند. آقای سبحانی 

گفت: »حمیدجان! چیزی احتیاج نداری؟« حمید 

گفت: »نه. فقط از این ناراحتم که نمی‌توانم از روی 

تخت بلند شوم و نماز بخوانم.«

آقای سبحانی گفت: »می‌توانی تیمّم بگیری و 

نشسته و حتی خوابیده نماز بخوانی.« حمید گفت: 

»خوابیده؟« آقای سبحانی رساله‌ی کوچکی را که 

همراه آورده بود، باز کرد و گفت: »بگیر، خودت 

بخوان.«

 

کسی که نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته 

بخواند و اگر نشسته هم نمی‌تواند بخواند، باید 

خوابیده بخواند.

آقای سبحانی گفت: »خدا دوست دارد در هر حال 

بندگانش با او گفت‌وگو کنند و صدای آن‌ها را 

بشنود؛ مخصوصاً در تنهایی‌های بیمارستان خداوند 

به تو توجه بیش‌تری دارد.«

حمید خوشحال شد. آقای سبحانی و دوستان حمید 

نیم‌ ساعتی کنار حمید نشستند. آقای سبحانی به 

ساعت نگاه کرد و گفت: »خُب حمیدجان، ملاقات 

تمام است. ان‌شاءالله زود خوب شوی و دوباره به 

مسجد بیایی. فقط قول بده اگر ما مریض شدیم، تو 

هم به عیادت‌مان بیایی و برایمان کمپوت بیاوری. 

قول می‌دهی؟«

حمید گفت: »چشم، حتماً می‌آیم و کمپوت 

می‌آورم!«

آقا گفت: »نگو چشم می‌آیم. بگو خدا نکند که 

مریض بشوید.«

حمید خندید، بچه‌ها هم خندیدند.

 



تغذیه سالم
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گفتگو: سارا صادقی

منبع از میزان

به طور کلی بحث روزه داری و 

سیستم ایمنی بحث مهمی است که 

خصوصا در سال گذشته با شیوع کرونا 

جدی‌تر شد برخی اعتقاد داشتند که 

روزه‌داری می‌تواند باعث تقویت 

سیستم ایمنی بدن شود و بعضیها به 

تضعیف آن معتقدند. در وعده‌هایی 

که غذا می‌خوریم ملاحظاتی را‍‌ در نظر 

بگیریم زمان مناسب را به غذا خوردن 

اختصاص دهیم، مثلا سحری هول و 

هولکی یا تند خوردن اشتباه است و 

برخی هم از فرط گرسنگی در وعده 

افطار آنقدر سریع غذا میخورند که 

سیستم گوارششان را تحت فشارزیاد 

قرار می‌دهند. قندخون اگر کنترل 

شود و در نوسان نباشد سیستم بدن 

می‌تواند به سلامتی خود ادامه دهد 

بنابراین سحری باید مفصل‌ترین وعده 

غذایی در طول ماه رمضان باشد، باید 

حاوی پروتئین در حد کفایت، کربو 

هیدرات‌ها در حد مناسب وخوب و 

چربی متناسب باشد مثل یک وعده 

ناهار خوب می‌توانیم آن را در نظر 

بگیریم. در وعده سحری باید از 

غذاهای پروتئین دار مثل کتلت و 

کباب  که باعث عطش و تشنگی 

می‌شود پرهیز کرد غذاها هم خیلی 

خشک نباشد مثل کوکو، فست‌فودها 

و کالباس هم می‌تواند باعث تشنگی 

شود. یکی از بهترین گزینه‌ها برای 

سحری وعده خورشت‌ها به همراه 

برنج است یا غذاهای برنجی مخلوط 

مثل لوبیاپلو که هم کربوهیدرات و 
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پروتئین گیاهی خوبی دارند می‌تواند نیاز بدن 

را کاملا مرتفع کند.  

خوردن میوه و سبزی بسیار با اهمیت است 

که می تواند آب و فیبر مورد نیاز بدن را تامین 

کند و هم ویتامینها و مینرالها را برای بدن 

فراهم کند. از خوردن غذاهای شور، تند وپر 

ادویه در این وعده باید پرهیز کنیم به مصرف 

غلات، حبوبات و لبنیات باید توجه کنیم تا 

بتوانیم یک وعده مناسب سحری داشته باشیم. 

وعده افطار باید سبک و کم حجم باشد چیزی 

شبیه صبحانه، پس بهتر است شروع افطار با 

آب گرم، چای یا شیر باشد از نوشیدنی های 

سرد باید پرهیز کرد بعد از آن می توانیم از 

خرما، کشمش یا مقداری عسل استفاده کنیم 

چون قند خون را کنترل می‌کند و می‌تواند 

جلوی اشتهای افراطی را بگیرد. یکی از 

انتخاب‌های خوب برای وعده افطار نان، پنیرو 

سبزی است که خوشمزه، مفید و سبک است.  

در خصوص مصرف زولبیا و بامیه توصیه 

می‌شود که خیلی کم و متعادل باشد چون به 

شدت پرانرژی، چرب وشیرین است بنابراین 

برای سلامتی می تواند مضر باشد پس بهتر 

است از گزینه های طبیعی مثل خرما ،عسل 

وکشمش استفاده شود چون قند طبیعی دارد 

و دیر جذب است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است 

که فاصله مصرف شام با خوابیدن باید لحاظ 

شود یک فاصله حداقل یک ساعت نیم الی دو 

ساعته باشد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در 

ماه مبارک رمضان پیشگیری از کم آبی بدن 

است که آن را با مصرف میوه، سبزی، مایعات، 

شیر و آب در ساعاتی که امکانات غذا وجود 

دارد می توانیم برای بدن فراهم کنیم. نکته 

بسیار مهم در ماه رمضان خواب کافی است 

در این ماه ممکنه خوابها بهم بریزد، بحث 

خواب در تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار 

مهم است حداقل باید 6 تا 7 ساعت خواب با 

کیفیت داشته باشیم . در ماه مبارک رمضان به 

بحث ورزش حتما توجه کنیم باید ورزش سبک 

هوازی را انجام داد که بدن آمادگی خود را از 

دست ندهد بهترین زمان برای ورزش هم یک 

ساعت مانده به افطار است . 



نخبه ها
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 شاهد نوجوان این بار به سراغ نوجوان 

ورزشکاری می‌رود که در سطح ایران وآسیا 

توانسته مدال‌های بی‌شماری کسب کند، 

هانا چوبینه از فرزندان ممسنی، زاده و 

مقیم کرج، 12 ساله و فعال رشته کاراته 

سبک »شیتوریو کن شی کان« در گفتگو 

با ما از فعالیت‌های حرفه ایش می گوید. 

هانا با بیان اینکه از سال 92 ورزش کاراته 

را به همراه خواهر بزرگترم  شروع کردم 

درباره ورود خود به این ورزش گفت: به 

تشویق خانواده و نیز خانم دکتر سیده 

راحله ترکیان مربیم وارد حرفه کاراته 

شدم و اکنون هم دارای کمربند مشکی 

هستم. در حقیقت از سه سالگی ورزش را 

شروع کردم.  وی افزود: با زحمات مربیان 

دلسوز رقیه ناصرخاکی) مسئول وقت سبک 

شیتوریو کن‌شی‌کان استان البرز( و دکتر 

سیده راحله ترکیان)مسئول فعلی سبک 

ویتوریو کن شی‌کان استان البرز( و تلاشم 

توانستم در مسابقات جهانی کاراته که با 

حضور 32 کشور مطرح جهان در کشور 

ترکیه برگزار شد به همراه تیم ملی سبک 

شیتوریو کن شی کان جمهوری اسلامی ایران 

شرکت کرده و موفق به کسب مدال برنز 

در رشته کاتا انفرادی و مدال برنز در رشته 

کومیته انفرادی نونهالان شوم. وی افزود:  

مقام اول رشته کومیته انفرادی شانزدهمین 

دوره مسابقات قهرمانی بانوان کشور 

_استان تهران سال 96، مقام اول رشته 

کاتای انفرادی شانزدهمین دوره مسابقات 

قهرمانی کاراته بانوان کشور_ استان تهران 

سال 96، مقام اول رشته کاتای تیمی 

شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته 

بانوان کشور _استان تهران سال 96، مقام 

اول رشته کاتای انفرادی مسابقات کارانه 

استانی البرز و انتخابی بین المللی دهه 

فجر _استان البرز سال 96، مقام اول کومیته 

انفرادی مسابقات کاراته استانی البرز و 

انتخابی بین المللی دهه فجر _ استان البرز 

سال 96، را همچنین دریافت کردم.

 چوبینه عنوان کرد: مقام اول رشته کاتای 

انفرادی مسابقات آسیایی کاراته بانوان 

استان ایلام سال 2016،  مقام سوم رشته 

کومیته انفرادی مسابقات آسیایی کاراته 

بانوان استان  ایلام سال 2016، مقام دوم 

رشته کاتای تیمی مسابقات آسیایی کاراته 

_استان ایلام سال 2016، مقام سوم رشته 

کومیته انفرادی مسابقات آسیایی کاراته 

بانوان استان اردبیل سال 2016، مقام اول 

رشته کاتا انفرادی مسابقات قهرمانی استان 

البرز سال 96 را به دست آوردم.

گفتگو: سارا صادقی
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هستی چوبینه از فرزندان ممسنی ، زاده و مقیم 
کرج ، ۱۶  ساله و فعال رشته کاراته سبک شیتوریو 

کن شی کان در گفت وگو با شاهد نوجوان از 
فعالیت‌های خود گفت که در ادامه می خوانید:

هستی از فعالیت های ورزشی خود گفت : از سال 91 
ورزش کاراته را شروع کردم بعد از آن خواهر کوچکم 

هانا هم وارد این رشته شد و توانستیم  در مسابقات 
جهانی کاراته که در کشور ترکیه برگزار شد شرکت 
کنیم و موفق به دریافت مدال برنز در رشته کاتای 

تیمی شدم. 

وی در ادامه افزود: مشوق اصلیم خانواده خصوصا 
پدرم بود که باعث شد وارد این رشته ورزشی شوم وبا  
کمک مربی دلسوزم دکتر سیده راحله ترکیان  کاراته 
را به طور حرفه ای دنبال کردم و در مسابقات زیادی 

شرکت ومقام های زیادی کسب کردم، اکنون هم  
دارای کمربند مشکی هستم. 

این جوان ورزشکار در پایان رزومه قهرمانی خود را 
اینگونه معرفی کرد: مقام سوم کاتای تیمی مسابقات 

جهانی کاراته ترکیه تیر ماه سال 1397، مقام دوم 
رشته کومیته انفرادی کاراته بین المللی کارته بانوان 
سبک شیتوریو کن شی کان استان البرز سال 2018 

مقام اول کاتای انفرادی مسابقات قهرمانی کاراته 
بانوان کشور سبک شیتوریو  استان تهران سال 1396، 
مقام دوم رشته کاتا انفرادی مسابقات قهرمانی کاراته 

کشوراستان تهران سال 1396، مقام سوم رشته 
کمیته انفرادی مسابقات قهرمانی کاراته کشور استان 

مازندران سال 96، مقام دوم رشته کاتا انفرادی 
مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک شیتوریو کن شی 

کان استان تهران سال 1396، مقام اول رشته کومیته 
انفرادی مسایقات قهرمانی کشور بانوان سبک شیتوریو 

کن شی کان استان تهران سال 96، مقام اول رشته 
کاتا انفرادی مسابقات انتخابی قهرمان کشوری 

کاراته سبک شیتوریو کن شی کان استان تهران 
سال 96، مقام دوم رشته کاتا انفرادی مسابقات 

کاراته استانی البرز وانتخابی بین المللی استان البرز 
سال 96، مقام اول رشته کمیته انفرادی مسابقه 

کاراته استانی البرز وانتخابی بین المللی استان 
البرز سال 96، مقام دوم رشته کومیته انفرادی  

مسابقات قهرمانی کاراته استان البرز استان البرز 
سال 96، مقام دوم رشته کاتای تیمی شانزدهمین 

دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشورسبک شیتوریو 
کن شی‌کان استان تهران سال 96، مقام اول رشته 

کاتای تیمی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
کاراته بانوان کشور استان تهران سال 96، مقام 

دوم رشته کاتای انفرادی مسابقات کارانه آسیایی 
بانوان استان ایلام سال 2016، مقام سوم کومیته 

انفرادی مسابقات آسیایی کاراته بانوان استان ایلام 
سال 2016، مقام دوم رشته کومیته تیمی مسابقات 

آسیایی کاراته بانوان استان ایلام سال 2016 و... 

البرز استان قهرمان پرور 
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 ایران من
گردآوری: سارا صادقی

منبع: الی گشت
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در شــهر‌های شــمالی ایــران روســتا‌های زیبــای 
بســیاری وجــود دارنــد کــه در دل خــود از 
ــی برخــوردار  ــای طبیع ــی ه ــا و زیبای جذابیت‌ه
هســتند. یکــی از این روســتاهای دیدنی روســتای 
ــاد در  ــاس آب ــش عب ــع بخ ــن، از تواب ــی ب س
شهرســتان تنکابــن اســت کــه در خــود اقامتــگاه 
ــت.   ــای داده اس ــوتراش را ج ــردی س ــوم گ ب
اقامتــگاه بــوم گــردی ســوتراش واقــع در تنکابن 
ــی از  ــا یک ــدران قطع ــبز مازن ــتان سرس در اس
تجربه‌هــای لــذت بخــش در ســفرهایتان خواهد 
بــود، در اقامتگاهــی در داخــل کلبــه ی روســتایی 
همــراه بــا غذاهــای اصیــل شــمالی و لــذت بردن 
ــتا.   ــبز روس ــز و سرس ــگفت انگی ــت ش از طبیع

معرفی آبشار سوتراش

ــی و  ــن دیدن ــوتراش اماک ــه س ــن ب ــا رفت   ب
ــاهد  ــت را ش ــادی از طبیع ــز زی ــگفت انگی ش
ــی  ــوتراش در نزدیک ــار س ــود. آبش ــد ب خواهی
ــی  ــن یک ــی ب ــتای س ــاد و در روس ــاس آب عب
ــت  ــه طبیع ــت ک ــری اس ــن تصاوی از زیباتری
ــرای  ــت. ب ــرده اس ــق ک ــه خل ــن منطق در ای
ــدا از  ــد ابت ــه آبشــار ســوتراش بای دسترســی ب
ــس  ــد و پ ــذر کنی ــوس گ ــای چال ــاده ی زیب ج
ــد.  ــی کنی ــاد را ط ــاس آب ــاده ی عب از آن ج

بسیاری از مردم برای گریختن از گرمای تابستان 
و سروصدای شهر به دل طبیعت رهسپار 

می‌شوند. آبشار سوتراش از زیباترین و دلچسب 
ترین مکان‌هایی است که می‌توانید برای سفر 
انتخاب کنید.  آبشار سوتراش جایی دنج در 

دل طبیعت است که نسبت به مناطق دیگر در 
شمال کشور خلوت‌تر و بکر‌تر مانده و این یک 

مزیت خیلی خوب برای سفر می باشد. یکی 
از جذابیتهای دیگر این آبشار مسیر سرسبز و 

جنگلی آن است که علاوه بر لذت بردن از این 
آبشار میتوانید از راهپیمایی در جنگل نیز بهره‌مند 

شوید. 

موقعیت مکانی آبشار سوتراش

   

 آبشار سوتراش در جنگل‌های لنگای مازندران 
در شهرستان زیبای تنکابن واقع است. این آبشار 

در محدوده‌ی روستای سی بن واقع است که 
علیرغم دیدن آبشار می توانید از دیدنی‌ها و 

اقامتگاه واقع در این روستا نیز بهره مند شوید. 
این منطقه نیز خود از جاهای دیدنی بسیاری 

برخوردار است و شما می‌توانید از اماکنی مانند 
جنگل مازیچال و دریاچه‌ی عباس آباد هم دیدن 

کنید.



علمی
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مجموعه تفریحی و گردشگری باغ علم نوجوان در 
تیرماه 1396 در باغ کتاب تهران به عنوان بزرگترین 
مرکز علمی کشور در شهر تهران راه اندازی شد . در 
این شهربازی یا مجموعه علمی که برای تمامی سنین 
از ابتدایی تا متوسطه و بزرگسالان در نظر گرفته شده 

است، علاوه‌ بر مشاهده و تجربه‌ پدیده‌های جذاب 
علمی ، می‌توانید با آن‌ها سرگرم شوید، بازی کنید 
و از دنیای شگفت انگیز علم لذت ببرید و چیزهای 

جدیدی را یاد بگیرید. 

باغ علم نوجوان دارای حدود ۴۰ 
دستگاه علمی جذاب در قالب ۳ سالن 
که شامل گالری‌‌های مکانیک، پرواز، 

صوت، حیات، نور، نجوم، الکتریسیته و 
خطا دید است. هم‌چنین این مجموعه 

مجهز به یک آسمان‌ نمای بسیار 
دیدنیست که شما می‌توانید با ورود 

به گنبد آسمان‌نما به کهکشان‌ها 
سفر کنید و از مشاهده‌ی پدیده‌های 
شگفت‌انگیز نجومی نهایت لذت را 

ببرید. 

گردآوری: سارا صادقی

معرفی باغ علم 
نوجوان
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 در باغ علم چه اتفاقاتی در انتظارتان است؟

می‌توانید در شبیه ساز پرواز خلبان ‌شوید!، 
قوی می‌شوید و یک ماشین را بلند می‌کنید، 

یک تیرانداز حرفه‌ای می‌شوید آن هم با تفنگ 
لیزری!، با یک اسکلت عجیب و غریب آشنا 

می‌شوید!، در تالار آینه‌ها چاق یا قد بلند 
می‌شوید !، نوازنده ‌می‌شوید آن هم با چنگ 

لیزری!، پدربزرگ به امیر قول داده بود اگر به 
مسجد برود و قرآن بخواند به او هدیه ای خواهد 

داد. بنابراین امیر هر روز به همراه پدرش به 
مسجد می رفت در صف نماز می ایستاد و با 

جماعت نماز میخواند.
هنگامی که آقای روحانی صحبت میکرد مودبانه 

در سالن نمایش‌های علمی نیز 
 Science( آزمایش‌‌های جذاب علمی
Show( برای بازدیدکنندگان گرامی 

اجرا خواهد شد.
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حکایت
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پدربزرگ به امیر قول داده بود اگر به مسجد برود و قرآن بخواند 
به او هدیه ای خواهد داد. بنابراین امیر هر روز به همراه پدرش 

به مسجد می رفت در صف نماز می ایستاد و با جماعت نماز 
میخواند. هنگامی که آقای روحانی صحبت میکرد مودبانه به حرف 
های ایشان گوش می داد. روزها گذشت تا وقتی که پدربزرگ به 

خانه امیر آمد. امیر و خواهرش مینا خیلی خوشحال شدند. امیر 
به مینا گفت حتما پدربزرگ برای من هدیه ای آورده است. وقتی 
امیر و مینا نزد پدربزرگ رفتند پدر بزگ به امیر یک هدیه داد. 

امیر خیلی خوشحال شد و از پدر بزرگ تشکر کرد
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با خنده ای که عکس تو در بر گرفته است

دیوار خانه چهره‌ی دیگر گرفته است

بعد از تو برق شور و شعف را هجوم اشک

از چشم‌های خسته‌ی مادر گرفته است

بی‌شک شبیه کوچه‌ی ما، کوچه‌های عرش

از نام پر شکوه تو زیور گرفته است

حالا منم، کنار تو، اینجا که پر زدی

اینجا که خاک، بوی کبوتر گرفته است

ای انعکاس دست علی! برق ذوالفقار!

افلاک، پشت نام تو سنگر گرفته است

اینجا، نماز چلچله‌ها رو به دست توست

دستی که رنگ غیرت حیدر گرفته است

چشمان من همیشه همین جا کنار توست

اینجا که خاک، بوی کبوتر گرفته است...

شاعر: طاهره رستمی

اینجا که خاک، بوی 

کبوتر گرفته است

  سوغاتی

یادت می‌آید آن روز، صد لاله چیده بودی

آن دفعه هم تو از من زودتر رسیده بودی

هر بار در نگاهت طوفانی بی‌صدا بود

از عشق او به قلبت نقش‌ها کشیده بودی

گل زخمهایت انگار سوغاتی تو بودند

آخر توان دردها را با شوق چشیده بودی

آن روز دو چشمت اما آرامشی دگر داشت

گویی که از لب یار چیزی شنیده بودی

با من بگو مسافر از آن یقین قلبت

شاید بفهمم آن روز آخر چه دیده بودی

گویند که باز با باز با هم پر گشایند

این است دلیل آنکه بی من پریده بودی

هر روز از مزارت بوی عشقت روان است

عشقی که با بهای جانت خریده بودی.

 

شاعر : حنا عثمانی
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قهرمان منحکایت

گفتگو : سارا صادقی

آسیه عابدی مادر شهید اله کرم رفیع پور که هنوز در سوگ داغ فرزند 
است در گفتگوی کوتاه با شاهد نوجوان از خاطرات تنها فرزند شهیدش 

گفت. آسیه عابدی مادر شهید اله کرم رفیع پور در گفتگو با شاهد نوجوان 
گفت: در حال حاضر 6 دختر دارم، پسرم شهید اله کرم فرزند دوم 

خانواده بود که در 15 سالگی به شهادت رسید، او متولد یک شهریور ماه 
سال 1341 بودو در 22 بهمن ماه سال 62 به شهادت رسید.  وی افزود: 
ابتدا با رفتن اله کرم مخالف بودیم اما چون  گفت می روم تا از ۶خواهرم 

و مردم ایران دفاع کنم،  تا دستور امام را اطاعت کرده باشم، رضایت 
دادیم.  مادر شهید اله کرم در پاسخ به این سوال که از خاطره  آخرین 
دیدارتان با شهید بگویید گفت : سال ۶۲ در عملیات خیبر به شهادت 
رسید. سه ماه قبل از آن هم زخمی شد و در بیمارستان اهواز بستری 
شده بود اما به محض خوب شدن یک هفته آمد مرخصی و عروسی 

خواهرش را تبریک گفت و رفت. روز آخر که دوباره می خواست برود 
عملیات،گفت من امروز رفتم گلزار شهدا و جای قبر خود را مشخص 

کردم، مرا حتما اینجا دفن کنید گفتم مادر جان این حرفها چیست. 

قدر شهدای انقلاب را بدانید، 
فراموششان نکنید
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وی افزود: گفتم انشاله می روی و به سلامت بر می گردی و جشن 
عروسی برایت می گیریم گفت: نه مادر جان،من شهید می شوم و به 
زودی هم به این آرزوی خود خواهم رسید.آن روز الله کرم رفت و 

باور نمی کنید فردای آن روز خبر شهادت الله کرم را برایمان آوردند. 
اين مادر شهید یادآور شد: وقتی خبر شهادت اله کرم به ما دادند،گفتم 

مردم شایعه سازی می کنند،الله کرم دیروز همین جا بود اصلا باورم 
نمی شد. می گویند خمپاره نزدیکش خورد و ترکش های خمپاره به 

تمام بدنش برخورد کرد.
آسیه عابدی خاطر نشان کرد: قدر شهدای انقلاب و جبهه و شهدای 

امروز را بدانید اگر آنها جان خود رابرای این خاک و وطن نداده 
بودند،الان ما در آسایش و آرامش زندگی نمی کردیم شهدا رفتند تا 

ما بمانیم تا اسلام و ایران باقی بماند. به امید آنکه همه ما رهرو راه این 
عزیزان باشیم و تحت تاثیر تهاجم فرهنگی  قرار نگیریم.خودمان باشیم.

ایرانی باشیم.نه شرقی  و نه غربی خودمان باشیم و با افتخار بگوییم 
ایرانی هستیم. وی در پایان با خاطره ای  از شهید اله کرم یاد آور شد: 

یادم هست یکبار کمک من نان می پخت یکی از همسایه ها آمد و 
گفت خوش بحالت چه پسری داری که بهت کمک می کند و روزی 
که همان همسایه مان نان می پخت به خانه شان رفت و برای پختن 

کمکش کرد شهید در کنار کار کشاورزی و کمک به پدرش همیشه در 
کارهای  خانه  نیز کمک می کرد.
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12سال بیشتر نداشت، امتحانات ثلث سومش تمام 
شده بود و کارنامه به دست، منتظر، تا مادرش به 
وعده ای که دو سال بود به او می داد، عمل کند. 

سال 1374 وقتی مادر امیرعلی اسمش را برای 
کلاس چهارم دبستان می نوشت مقابل مدیر و ناظم 
مدرسه بهش گفت: »امسال اگه شاگرد اول کلاستون 

بشی بهت قول میدم برات دوچرخه بخرم« همان 
لحظه بود که امیرعلی عزمش را جزم کرد تا شاگرد 

اول کلاسشان شود و اتفاقا آخر سال شاگرد اول 
هم شد، اما مادرش برای خاطر اینکه در آن زمان 
دستش تنگ بود، نتوانست به وعده خود عمل کند 

و به همین دلیل یک بار دیگر قول داد که سال دیگر 
وقتی امیرعلی امتحانهای نهایی پنجم دبستان را داد 
چه شاگرد اول بشود چه نشود، از زیر سنگ که هم 
شده پول جور کند و آن دوچرخه را برایش بخرد..  

حالا چند روزی از گرفتن کارنامه کلاس پنجم 
می‌گذشت و امیرعلی برای اینکه ماجرای دوچرخه را 
به یاد مادرش بندازد، مدام کارنامه اش را می‌گرفت 
تو دستش و جلوی مادرش شیطنت می‌کرد. دست 

آخر هم یه شب اعظم خانم دست پسرش را گرفت 
و گفت: »مامان جون قولم یادم مونده، فردا صبح 
با هم میریم دوچرخه رو برات می‌خرم«. سر از پا 

نشناخت بچه. تا صبح شد. با هم راهی بازار دوچرخه 
فروشان شدند و امیرعلی شاد از اینکه تا چند دقیقه 

دیگر سوار دوچرخه اش می‌شود و پا میزند، چند 
متری جلوتر از مادرش بدو بدو می‌کرد. شوق 

دوچرخه سواری و مسابقه دادن با بچه‌های کوچه 
دیوانه‌ش داشت می‌کرد که یهو سر یک کوچه ای 
انگار که برق گرفته باشدش، خشکش زد و برُِبرِ به 
دیوار کنج کوچه ای که از آنجا به بعد مغازه های 

دوچرخه فروشی شروع می‌شدند، نگاه کرد. تازه 
یادش اومدکه آنجا محل قدیمی آنهاست و آن 

کوچه که بعد از رفتن آنها از آن محل به اسم شهید 
حسین مهدوی نامگذاری شده بود یک دفعه سر راه 
مادر و پسر سبز شده، مادر و پسری که زن و بچه 
آن شهید بودند. تازه یادش آمد اما دیگر دیر شده 
بود، اصلا حواسش نبود که نباید از آن مسیر عبور 
می‌کرد، حداقل در آن زمان، البته حق هم داشت، 

بنده خدا نمی دانست آن کوچه را به اسم شوهرش 
کردند. وقتی اعظم خانم، امیرعلی را چهارماهه باردار 

بود، حسین برای بار چندم به جبهه رفت و اینبار 
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رفتنش بدون بازگشت بود. وقتی هم که امیرعلی دنیا 
آمد، هر وقت سراغ باباشو می گرفت، اعظم خانم از تو 
آلبوم، عکسای بابایش را نشانش می داد و به امیرعلی 

می گفت: »بابا رفته یه جای دور، خیلی دور«. مادر 
به پسرش دروغ نمی گفت، اما همه واقعیت را هم 

بیان نمی کرد، گذاشته بود یه کم دیگه که امیرعلی 
بزرگتر شد به او بگوید بابایش در جبهه به خاطر 

اینکه از خاک وطن و ناموسش دفاع کند شهید شده 
است. امیرعلی هم همه ی چیزی که از بابایش داشت 

عکسایی بود که زمانی که آن هنوز به دنیا نیامده 
بود مامان و بابایش از خودشان انداخته بودند، بعضیا 

مربوط به دوران نامزدی و عروسی حسین و اعظم 
بودند و بعضیا هم مربوط به زمان مجردی هر کدام 

از آنها.  دیگر مادر به سر کوچه رسیده بود،  امیرعلی 
همینطور مات به تابلویی که  عکس و اسم بابایش 

روی آن بود خیره  شده بود.  »شهادت حیات جاودان 
است « کوچه شهید حسین مهدوی محل شهادت: سر 
پل ذهاب زمان شهادت 1363« امیرعلی می دانست 
شهادت یعنی چی، با اینکه بچه بود اما معنی شهادت 

را می فهمید، حالا دیگر همه چیز آشکار شده بود. 
اعظم خانم جلوی امیرعلی زانو زد و دست بچه را 

تو دستش گرفت اما تا چشمش به چشمای پسرش 
افتاد اشکش روی صورتش سُرید. مادر، امیرعلی را 

در آغوش گرفت و سعی کرد با گوشه چادرش، اشک 
چشمای بچه‌اش را که در سکوت، پهنای صورتش را 

خیس کرده بود، پاک کند..  

 لحظه غم انگیزی بود، امیرعلی آمده بود 
دوچرخه بخرد تا در کل تابستان سوارشود و 
با آن خوش بگذراند، دو سال بود منتظر این 

لحظه بود، دوچرخه ها در چهارقدمی آنها منتظر 
بودند که امیرعلی یکی از آنها را انتخاب کند و 
آن را مال خود کند، اما بچه غمگین بود، چون 

فهمیده بود که دیگر برای برگشتن بابایش انتظار 
کشیدن فایده ندارد، شاید هم اینطوری به نظر 
می‌آمد..  چند دقیقه بعد امیرعلی چشم از قاب 
روی دیوار برداشت و مادر که خیال می‌کرد تا 
چند دقیقه دیگر با خریدن دوچرخه حداقل به 

اندازه کمی غم پسرش را تسکین می دهد از جا 
بلند شد و مشغول تکاندن چادرش شد تا عزم 
رفتن به سمت دوچرخه فروشی را کند که یک 
دفعه دید امیرعلی 180 درجه چرخید و راهی 
را که چند دقیقه پیش آمده بود و پیش گرفت 
و برگشت. مادر به امیرعلی گفت: »مامان جون 
مگه دوچرخه نمیخواستی؟« امیرعلی در همان 
حال سرش را چرخاند و با چشمانی اشک آلود 
به مادرش گفت: »وامیستم تا بابا از سفر دور و 
درازش برگرده تا خودش برام دوچرخه بخره. 
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قانون شماره یک

در زمان غواصی به طور مداوم غواصی کنید و هرگز نفس 

خود را حبس نکنید. این قانونی است که از سوی مدرسین 

همیشه به شاگردها گوشتزد می شود.طبق قانون بویل هوا 

در ریه غواص در زمان صعود افزایش حجم پیدا خواهد کرد.

اگر نفس خود را در زمانی که عمق شما تغییر می یابد حبس 

کنید موجب افزایش بیش از حد ریه میشود.این می‌تواند  حتی 

با کوچکترین تغییر عمق رخ دهد به خصوص در عمق کم 

که در آن تغییرات فشار درصد بالاتری دارد.اگر شما با حبس 

نفس باعث افزایش بیش از حد ریه خود شوید این کار میتواند 

باعث عواقب بسیار جدی و حتی منجر به مرگ گردد.

چگونه 
غواصی کنیم! 

قانون دوم

به آرامی صعود کنید و یک توقف ایمنی در 

عمق 6 متری داشته باشید. صعود با سرعت ایمن 

نه تنها از بیماری DCS )ناشی از کاهش ناگهانی 

فشار(جلوگیری می کند بلکه باعث جلوگیری از 

افزایش حجم زیاد ریه می‌شود.

گردآوری :امیر ارکان

منبع: الی گشت 
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قانون شماره سه 

هرگز به تنهایی به غواصی نروید و 

همیشه به همراه یک دوست آگاه به 

غواصی بپردازید. این یکی از قوانین 

بسیار مهم غواصی است که در تمام 

سیستم‌های آموزش غواصی به آن تاکید 

دارند.

قانون شماره چهار

محدودیت های خود را بشناسید وهرگز خارج از 

محدودیت های خود غواصی نکنید.

عجله نکنید که زود غواصی عمیق خود را آغاز 

کنید.شما بایدتا قبل از شروع دوره آموزشی جدید 

خود حداقل تجربه 20 غواصی را داشته باشید تا 

بتوانید در عمق زیاد و شرایط اضطراری بهترین 

عملکرد را داشته باشید.
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خواص میوه‌ها

کیوی اهل کجاست؟

کیــوی میــوه بومــی کشــور چیــن اســت و نــام آن بــا نســخه کوتــاه شــده بــه عنوان 
کیــوی مشــهور اســت. کیــوی از گونه‌هــای مختلــف تــاک یــا رســته گیاهــان بــالا 
ــه عنــوان میــوه ملــی ایــن کشــور بســیار قابــل احتــرام اســت.   رونــده اســت و ب
پالــپ داخلــی میــوه یــک رنــگ زنــده، نیمــه شــفاف، ســبز روشــن بــا یــک الگــوی 
ــا دانه‌هــای ســیاه کوچــک خوراکــی  شــعاعی از رنگ‌هــای روشــن‌تر اســت کــه ب
پوشــانده شــده اســت. میــوه کیــوی حــاوی عطــر و طعــم منحصربــه فــرد، شــاداب 
و بــا بافتــی نــرم اســت. جنــس اکتینیدهایــی کــه میــوه کیــوی را شــکل می‌دهــد 

حکایت انتخاب 
نام برای میوه 

کیوی

گردآورنده : سارا صادقی

منبع از بیتوته
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شــامل حــدود 60 گونه اســت. 
از انــواع بیشــتر مصــرف شــده 
آن در جهــان کرکــی و طلایــی 
در  کیــوی  میــوه  هســتند. 
ــط  ــتم توس ــرن بیس ــر ق اواخ
ــه  ــن ب ــی از چی ــن مذهب مبلغی
نیوزلنــد آورده شــده اســت. 
بــا رشــد رو بــه افزایــش ایــن 
ــب،  ــب و غری ــای عجی میوه‌ه
ــه  ــام آن را ب مــردم نیوزلنــد ن
ــر  ــی تغیی ــی چین ــور فرنگ انگ
دادنــد. بعدها بــه آمریــکا وارد 
ــی  ــتقبال خیل ــورد اس ــد و م ش
ــت. ــرار گرف ــردم ق ــوب م خ

ــه‌ای  ــام گون ــام کیــوی را از ن ن
ــه  ــد ک ــه ان ــا گرفت ــده زیب پرن
ــی  ــده مل ــام پرن ــد ن در نیوزیلن
و  می‌کشــید  یــدک  بــه  را 
در نهایــت در طبــع کیــوی 
نیــز گرم‌تــر می‌شــود و در 
ــودن  ــیرین ب ــزان ش ــع می واق
ــا گرمــی طبــع  ــوه کیــوی ب می
کیــوی بــا هــم رابطــه مســتقیم 
ــوی ســبب کاهــش  ــد کی دارن
ــود  ــراد می‌ش ــدن اف ــای ب دم
را ســرد می‌کنــد. و جســم 
میــوه کیــوی بــه بــدن رطوبت 
ــه  ــن رو گزین ــد و از ای می‌ده
مناســبی بــرای  افــراد بــا طبــع 
گــرم و خشــک اســت. امــا 
ــع  ــا طب ــرادی ب ــی اف از طرف
ســرد و تــر، ممکــن اســت 
دچــار مشــکل شــده و بدنشــان 
در هنــگام مصــرف کیــوی 
واکنــش نشــان بدهــد. بهترین 
ــوه  ــرای می ــده ب ــاح کنن اص
کیــوی؛ عســل و گلانگبیــن یــا 
تــازه  گلبرگ‌هــای  ترکیــب 
ــت. ــل اس ــا عس ــرخ ب گل س
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مسابقه

 عزیزان می توانید اشعار خود را به آدرس 
خیابان طالقانی- خیابان ملک الشعرای بهار شمالی 

ـ  شماره 5 ساختمان شهید سلیمانی طبقه سوم دفتر 
مجلات شاهد ارسال کنید.



وصیت نامه
 

بسم‌اله الرحمن الرحیم

سلام بر پیامبر بزرگ اسلام و درود فراوان بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 

خمینی بت‌شکن و سلام بر پدر و مادر مهربانم. من علی جرایه فرزند سوخته‌زار 

با دلی سرشار از ایمان و با اعتقاد و آگاهی که از اسلام عزیز داشتم راهی 

جنوب کشورمان جهت سرزمین عزیزمان و دفاع از نوامیس اسلام از چنگال 

غاصبان و غارتگران و نوکران آمریکا شدم و می‌روم تا به آنها درسی بدهم که 

عبرتی باشد برای دیگر تجاوزگران که قصد تجاوز به سرزمین‌های محروم جهان 

دارند.

دنیا باید بداند که ما در راه عقیده و ایمان با انتخاب خط سرخ شهادت تا 

آخرین قطره‌های خون از اسلام دفاع می‌نماییم.

پدر جان و مادر عزیزم، خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید »ولا تحسبن 

الذین« یعنی گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده‌اند، بلکه 

زنده‌اند و از جانب پروردگارشان روزی می‌گیرند« آری ما مرده نیستیم ما از 

لطفی که خداوند به ما کرده پاداشی بزرگ خواهیم داشت. وصیت من به شما 

این است که هیچ وقت امام عزیزمان را تنها نگذارید و پیرو مکتب ولایت‌فقیه 

و قرآن باشید. به سخنان عزیز و شیرین او و از دستورات رهبر بزرگ اطاعت 

کنید. پدر مادر عزیزم برای من گریه نکنید چون گریه کردن باعث شادی 

منافقین خواهد شد. شادی کنید که شما هم به خدای متعال هدیه‌ای تقدیم 

کرده‌اید. مادر جان و پدر جان من رفتم، من را حلال کنید و ببخشید همیشه 

بعد از نماز امام و رزمندگان را دعا کنید.

خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگه‌دار، رزمندگان اسلام پیروزشان بگردان

 

شهید »علی جرایه«




